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تیم منتخب بدترین‌های جام جهانی
جام جهانی با تمام اتفاقات غیرمنتظره‌اش به پایان رســید و حالا با بررســی 

رســانه‌های معتبر ورزشــی، فهرســتی از ناامیدکننده‌تریــن بازیکنان جام 

گردآوری شــده اســت؛ ترکیبی عجیب که حضور پررنگ پرتغالی‌ها در آن، 

دلیل اصلی ناکامی بزرگ این تیم را در این تورنمنت به وضوح نشان می‌دهد. 

درون دروازه این ترکیب کابوس‌وار، نام فرناندو موســلرا به چشم می‌خورد.  

بازیکنی که در هر سه بازی اروگوئه اشتباهات وحشتناک و مرگباری داشت و 

به تنهایی باعث حذف تیمش شد. در خط دفاعی با ستارگانی روبه رو هستیم 

که کوله‌باری از تجربه دارند، اما در این جام اشتباهات کمرشکنی داشتند. 

فندایک که با قدرت سرزنی‌اش شناخته می‌شود و روزگاری با لیونل مسی 

برای کسب توپ طلا رقابت می‌کرد، یکی از بدترین مدافعان لاله‌های نارنجی 

بود.  کالیدو کولیبالی هم به وضوح افت کرده بود و دیگر خبری از آن مدافع 

چغر و تسلیم‌ناپذیر نبود. به همین دلیل خط دفاعی سنگال شکننده نشان 

داد و دروازه‌شان به راحتی باز می‌شد؛ خصوصا در بازی حساس مقابل بلژیک. 

در ســمت دیگر، دانیلو مقصر اصلی گل ارلینگ هالند در بــازی با نروژ بود؛ 

اشتباهی که به قیمت از دست رفتن رویاها تمام شد و امیدهای صعود را کشت. 

یاشوا کیمیش هم در این جام فرســنگ‌ها با روزهای اوجش فاصله داشت و 

عملکرد ضعیفی ثبت کرد. در خط میانی، کنترل بازی در دســت دو ستاره 

پرتغالی ناکام است؛ برونو فرناندز و ویتینیا. این دو بازیکن که در باشگاه‌های 

خود همواره جزو بهترین‌ها و کلیدی‌ترین مهره‌ها به شمار می‌روند، در این 

تورنمنت به بدترین نسخه خود تبدیل شــدند. فدریکو والورده هم وضعیت 

کاملا مشابهی داشت؛ او هرچقدر در پیراهن رئال مادرید درخشان، دونده و 

بی‌نقص کار می‌کند، در ترکیب اروگوئه ناامیدکننده، منفعل و بی‌اثر بود. در 

خط حمله اما نام یک فوق‌ستاره بزرگ به چشم می‌خورد؛ کریستیانو رونالدو. 

به اذعان بســیاری از رســانه‌ها، او یکی از ناامیدکننده‌ترین چهره‌های جام 

بود، اما شاید قرار گرفتن نامش در این فهرست بدترین‌ها کمی سخت‌گیرانه 

باشــد. درست اســت که رونالدو درخشش 

همیشــگی را نداشــت و نتوانســت ناجی 

تیمش شــود، اما عملکردش یــک فاجعه 

مطلق هم نبود. دو ضلع دیگر این خط حمله 

تاریک ویرتز و لوئیز دیاز هستند. دیاز که در 

عرصه باشگاهی با بایرن بی نظیر بوده، 

در کلمبیا کاری از پیش نبرد و کاملا مهار 

شده بود. ویرتز هم که همیشه در تیم 

ملی آلمان خودنمایی می‌کرد، در 

این جام بسیار کم‌فروغ ظاهر شد و 

نتوانست انتظارات  را  برآورده کند.

ویژه�

بهترین بازیکنان جوان جام جهانی 2026
پس از هفته‌هــا رقابت نفس‌گیر، پرونــده جام جهانی با قهرمانی اســپانیا 

بســته شــد، اما چیزی که در ذهــن هــواداران و اســتعدادیاب‌ها حک 

شــد، درخشــش بی‌نظیر ســتاره‌های جوانی بود که آینــده فوتبال را 

رقــم خواهنــد زد. در قلب خــط دفاعــی، پائو کوبارســی 19 ســاله از 

بارســلونا با نمایشــی فراتر از ســن خود، عنوان بهتریــن بازیکن جوان 

جــام را تصاحب کــرد. او خــط دفاعی لاروخــا را چنــان رهبــری کرد که 

این تیــم تا پیــش از فینال فقــط یــک گل دریافت کــرد و حالا در مســیر تبدیل 

شدن به یک فوق‌ستاره جهانی اســت. در خط میانی، ایوب بوعدی 18 ســاله از لیل ثابت کرد که چرا 

آینده‌دارترین هافبک مرکزی دنیاست. این پدیده مراکشی که در لیگ قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید 

هم درخشیده بود، با تسلط بی‌نظیرش در نبرد با برزیل نشان داد که به زودی با رقمی نجومی راهی تیمی 

بزرگ می‌شود و شیرهای اطلس را تا ســال‌ها در اوج نگه می‌دارد. در فاز تهاجمی، یان دیوماند 19 ساله 

پس از کسب عنوان پدیده بوندسلیگا با لایپزیگ، با پیراهن ساحل عاج یک وینگر مهارنشدنی نشان داد و با 

دریبل‌های ویرانگرش مقابل اکوادور و آلمان، حالا در آستانه انتقال به پاری سن ژرمن است. هم‌تیمی آینده 

احتمالی او یعنی دزیره دوئه 21 ساله هم در ترکیب فرانسه کیفیت بالای خود را به رخ کشید. او که افتخارات 

زیادی در رده باشگاهی دارد، با گلزنی مقابل نروژ و درخشش برابر مراکش نقش پررنگی در مسیر خروس‌ها 

ایفا کرد. در کنار ایــن نام‌ها، یوهان مانزامبی با نمایش‌های جذابش برای ســوئیس پیش از مصدومیتی 

بدموقع، بلیت انتقال به استون ویلا را به دســت آورد. در نهایت آنتونیو نوســا، وینگر نروژ، با ایجاد زوجی 

هماهنگ با ارلینگ هالند و گلزنی حساس مقابل ساحل عاج، نشان داد که به مهره‌ای غیرقابل جایگزین 

در تیم ملی کشورش تبدیل شده است، هرچند که درخشش او در یک چهارم نهایی توسط انگلیس 

متوقف شد. در این مطلب به یامال اشاره نشده؛ چراکه همه می‌دانیم عملکردش خیره‌کننده است.

 

 

  ســید مصطفی صابری،روزنامه‌نگار |قلعه‌نویی در مصاحبه‌ای 
عجیب تماماً به دفاع از کارنامه‌اش و پاداش 140 میلیاردی 
پرداخــت و منتقــدان را یک کاســه کــرد و برچســب‌زنی کرد، 
آن‌هم در شــرایطی که قطعــاً نتایج تیــم ملی یک دســتاورد 
بــزرگ نبــود؛ چراکــه جــام جهانــی 48 تیمــی قــرار بــود برای 
بســیاری از تیم‌هــا، از جملــه تیــم ملــی مــا، فرصت باشــد؛ 
فرصتی برای عبور از مرحله گروهــی در تورنمنتی که صعود 
از آن دیگر شــبیه فتح یک قله دســت‌نیافتنی نبــود. اما تیم 
ملی ایران با سه تساوی برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر، با سه 
امتیاز و در حالی که شــانس صعود داشــت به‌خاطر عملکرد 
خودش، اتفاقات فوتبالی عجیب و ... حذف شد. البته نباید 
فراموش کنیم در مسیر آماده‌سازی هم مشکلات کم نبود: 
تجاوز نظامی به کشــور، تعطیلی لیگ، نبود بــازی تدارکاتی 
مناســب و حتــی کارشــکنی‌های میزبــان یعنــی آمریــکا. به 
همیــن دلیل، بخش مهمــی از افــکار عمومی و رســانه‌ها در 
بحبوحه مســابقات ترجیح دادند به‌جای تشدید فشار، کنار 
تیم ملی بایســتند. این رفتار نه از سر رضایت کامل، بلکه از 
جنس وظیفه ملی و مراقبت از روحیه تیم بود. مسئله اما از 
جایی آغاز می‌شــود که این همراهی عمومــی، امروز به نفع 
کارنامه فنی مصادره می‌شــود و هر نقدی با برچســب‌هایی 
مثل بی‌وطنی، بخل یا حســادت کنار گذاشته می‌شود. حالا 
مشــکل اصلی دیگر فقط نتیجه نیســت؛ نوع مواجهه با نقد 
اســت و این برای آینده تیم ملی نگران‌کننده‌تر از هر نتیجه 

ضعیف در زمین مسابقه است. 

حمایت ملی چک سفید امضا نبود 
در روزهایی که تیم ملی در شرایطی پیچیده و غیرعادی پا به جام جهانی 

گذاشــت، بســیاری از مردم و رســانه‌ها آگاهانه تصمیم گرفتند ضعف‌ها 

را در اولویت دوم قرار دهند. این یک رفتار قابــل فهم در موقعیت بحران 

بود؛ نوعی تعلیق نقد برای حفظ انســجام ملی به امید موفقیت تیم ملی. 

اما این حمایت، هرگز به معنــای تأیید همه تصمیمات مربی، مدیران و به 

ویژه رفتارهای کادر فنی نبود. اشتباه بزرگ امیر قلعه‌نویی این است که 

آن همدلی مقطعی را امروز به‌عنوان رأی اعتماد دائمی به عملکرد خود 

تفسیر می‌کند. این همان جایی است 

که ســرمایه اجتماعی و عاطفی مردم 

برای تیم ملی که دوســتش داشــتند 

به‌اشــتباه به‌جــای ســرمایه حرفه‌ای 

جنــاب ســرمربی مصــادره و مصرف 

می‌شــود. مردم کنــار تیم ایســتادند 

چــون زمانــه حســاس بــود، نــه چون 

همه‌چیز عالی پیــش می‌رفت. وقتی 

مربی این تمایــز را نادیــده می‌گیرد، 

عملًا حمایت ملی را به ســند مصونیت از پاســخ‌گویی تبدیل می‌کند؛ و این 

دقیقاً همان نقطه‌ای اســت که افــکار عمومی احســاس می‌کند صداقتش 

مصادره شده است.

فرصتی که ژنرال هدر داد 
حضور اخیــر قلعه‌نویی در برنامه میثاقی می‌توانســت فرصتی باشــد برای 

یک گفت‌وگوی جدی، شــفاف و حتــی ترمیم‌کننده. اما چنین نشــد. خود 

قلعه‌نویی تقریباً به شکل واقعی هیچ‌کدام از نقدها را نپذیرفت و در مقابل، 

میثاقی هم آن‌طور که انتظار می‌رفت در بیشتر دقایق مصاحبه طولانی‌اش 

وارد چالش با ژنرال نشــد. نتیجه، گفت‌وگویی بود که بیشــتر بــه بازتولید 

روایت ســرمربی شــباهت داشــت تا یک مصاحبه مطالبه‌گرانــه. در همان 

حداقل لحظات انتقادی هم، پاســخ‌ها یا ســربالا بود یا با لحنــی طلبکارانه 

همراه شد. مسئله فقط این نیست که چرا یک مربی از خودش دفاع می‌کند؛ 

این طبیعی است. مسئله این است که اگر رسانه به‌جای نمایندگی از نگرانی 

عمومی، به حاشیه امن سرمربی تبدیل شود، نقد از معنا تهی می‌شود. واقعاً 

خواندن چند سوال از مردم با پاسخ‌های سربالای سرمربی می‌شود مصاحبه 

چالشــی؟ فوتبال در ایران فقط یک بازی نیســت؛ یک امر عمومی اســت و 

درباره امر عمومی، هیچ‌کس نباید از پرسش مصون باشد. 

کارنامه‌ای معمولی، ادعاهایی بزرگ
اگر منصف باشــیم، نتایج قلعه‌نویی آن‌قدر فاجعه‌بار نیســت که همه‌چیز را 

ویران‌شــده ببینیم؛ همان‌طور که آن‌قدر درخشــان هم نیســت که با ژست 

پیروزمندانه از آن ســخن گفته شــود. در قیاس کلــی، کارنامه او نــه بهتر از 

کی‌روش بوده و نه بدتر؛ اما مسئله این جاست که اساساً قرار نبود فقط نسخه 

ارزان‌تر همان الگو را ببینیــم. امید به مربی داخلی این بود که با دســتمزد 

کمتــر، جوان‌گرایی کند، تغییر نســل را جدی بگیرد، به لیــگ داخلی وزن 

بدهد و انتخاب‌هایش محدود به حلقه‌ای بسته نباشــد. اما در عمل، همان 

رفتارهــای کی‌روش جور دیگری تکرار شــد؛ همــان فاصله و نــگاه از بالا به 

مردم و بیشتر رسانه‌ها، همان حساســیت به نقد. حتی در خود جام جهانی 

هم شاهد چالش‌هایی بودیم: نیوزیلندی که ده‌ها پله در رنکینگ فیفا از ما 

پایین‌تر بود، به‌راحتی یک مساوی ساده گرفت؛ بلژیک دور از اوج و 10 نفره 

را نبردیم؛ برابر مصر هم گل بدی خوردیم؛ هر چند که بدشانس هم بودند. 

اما این‌ها جزئیات کم‌اهمیت نیستند؛ نشانه‌اند، نشانه یک تیم که بیشتر از 

آن‌که پیشرفت کرده باشد، در متوسط‌بودن خود متوقف مانده است. 

پاداش، مظلوم‌نمایی و بستن دهان منتقد
شاید نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا، نه مسائل فنی که شیوه صورت‌بندی 

انتقاد توســط قلعه‌نویی باشــد. او از نگرفتن تمام پــاداش 140 میلیاردی 

چنان حرف می‌زند که انگار بابت یک دستاورد خارق‌العاده طلبکار است؛ 

حال آن‌که در جامی با 48 تیم و سهمیه گسترده آسیا، صعود به جام جهانی 

دیگر آن رخداد اســتثنایی ســابق نیســت. مثال‌آوردن از غیبــت ایتالیا هم 

بیشــتر یک مغالطه است تا استدلال فنی. از ســوی دیگر، مقایسه دستمزد 

خودش با مربیان باشــگاهی هم قیاســی مع‌الفارق اســت؛ همــه می‌دانند 

فشار، حجم کار، تعداد مسابقات و فرسودگی شــغل مربی باشگاهی با تیم 

ملی قابل مقایســه نیســت و برای همین در همــه جای دنیا به‌طــور معمول 

مربیان باشگاهی عدد بالاتری می‌گیرند. اما مهم‌تر از این‌ها، برچسب‌زدن 

به منتقدان اســت. نمی‌شــود هر صدای مخالفی را با برچســب بی‌وطنی، 

حســادت یا غرض‌ورزی تقلیل داد. بله، ممکن است برخی نقدها مغرضانه 

باشــد؛ اما وجود نقد بد، حق نقد خوب را از بین نمی‌بــرد. تیم ملی اگر قرار 

است در جام ملت‌ها نتیجه بگیرد، بیش از هر چیز به تواضع در برابر واقعیت 

نیاز دارد. انکار ضعف، با هر لحن و برچسبی، فقط شکست بعدی را به تعویق 

می‌اندازد؛ درمانش نمی‌کند.

کوچ ستاره‌ها و معمای لژیونرها در فصل ۱۴۰۵
 در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین پنجره‌های نقل و انتقالاتی تاریخ لیگ برتر ایران، تیم‌ها با تغییر استراتژی

 به سمت جذب ستاره‌های داخلی و بازگرداندن لژیونرها حرکت کرده‌اند تا ریسک خروج ناگهانی خارجی‌ها را کاهش دهند

شــایان اله‌آبادی | این دوره از نقل و انتقالات لیگ برتر ایران قطعا 
جزو مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌هایی است که تا به حال 
تجربه کرده‌ایم. تمرکز تمام تیم‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای روی خرید 
بازیکنــان ایرانــی باکیفیت معطوف شــده و تــاش مضاعفی برای 
بازگرداندن لژیونرها به چشم می‌خورد. دلیل این امر روشن است؛ 
با توجه به شرایط ملتهب منطقه، خرید بازیکن خارجی دیگر منطقی 
به نظر نمی‌رسد و باشگاه‌ها هر لحظه ممکن است بازیکنان خارجی 
خــود را به راحتی از دســت بدهنــد. در ایــن کارزار پرهیاهــو، برخی 
باشگاه‌ها بسیار سریع و هوشمندانه عمل کردند و برخی دیگر نه. با 
این حال، برآیند کلی پنجره نشان می‌دهد مربیان تیم‌های مطرح 
همچنان از روند جذب بازیکنان ناراضی هســتند و احتمالا فصلی 
با کمترین سهم خارجی و بیشــترین تکیه بر توان بومی را پیش رو 

خواهیم داشت.

پرسپولیس   به دنبال ساخت نسل جدید
مهدی تارتار با وعده جذاب جوان‌ســازی پا به اردوگاه سرخ‌پوشــان گذاشــته و تا 

به این جای کار موفق شــده میانگین سنی تیم را از ۳۴ ســال به ۳۰ سال کاهش 

دهد؛ اتفاقی که برای آینده باشگاه حیاتی است. شــگفت‌انگیزتر این که اگر این 

جوان‌گرایی با جذب ایری و لطیفی‌فر تداوم یابد و بازیکنانی چون دنیل گرا و بیفوما 

جدا شوند، میانگین سنی پرسپولیس پس از 20 سال به زیر 30 سال سقوط خواهد 

کرد. ســرخ‌ها تاکنون ســتارگانی چون محمدرضا اخباری، محمدمهدی زارع، 

ابوالفضل جلالی، پویا پورعلی، پوریا شــهرآبادی، مهدی تیکدری و مجید عیدی 

را به خدمت گرفته‌اند و به شدت دنبال جذب ابوالفضل رزاق‌پور هستند که فصل 

درخشــانی در فولاد داشــت. اما در ســمت مقابل، خروجی‌های تیم هم سنگین 

بوده. جدایی سروش رفیعی، امید عالیشاه، میلاد سرلک، امین کاظمیان و  میلاد 

محمدی قطعی شده و شایعاتی مبنی بر خروج رضا شکاری و پورعلی‌گنجی هم به 

گوش می‌رسد. با وجود این، به نظر می‌رسد تارتار با انتقال اسکلت تیم سابقش به 

پرسپولیس و ایجاد عمق ترکیب عالی، کامل‌ترین اسکواد لیگ را در اختیار دارد و 

یکی از مدعیان اصلی قهرمانی خواهد بود.

استقلال   توفیق اجباری پنجره‌ بسته
اســتقلالی‌ها در فصلی که نماینده ایران در لیگ نخبگان هستند، اسیر کابوس 

پنجره بســته نقل و انتقالاتی شــده‌اند. همین موضوع باعث شــده رقبا بازیکنان 

دلخواهشان را تور کنند و آبی‌ها قافیه را تقریبا ببازند. هرچند تاجرنیا وعده باز شدن 

پنجره را داده، اما با توجه به این که بازیکنان شاخص قراردادهایشان را با تیم‌های 
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فرار از نقد به شیوه ژنرال 
سرمربی تیم ملی بعد از جام‌جهانی تا توانسته به‌جای پاسخ بابت نتایج، 

به هر نقدی برچسب زده؛ درحالی‌که اگر حین جام نقدی به او نشد به‌خاطر 
حمایت از تیم بود نه رضایت از عملکردش 

دیگر بســته‌اند، این اتفاق دردی از اســتقلال دوا نمی‌کند. آبی‌هــا تاکنون بهرام 

گودرزی را جانشین ابوالفضل جلالی کرده و محمد خلیفه را هم جذب کرده‌اند، اما 

تا پایان نیم‌فصل اول قادر به استفاده از آن‌ها نخواهند بود و وضعیت رامین رضاییان 

هم همچنان نامعلوم است. با این حال، بسته بودن پنجره شاید یک توفیق اجباری 

باشد! مدیران استقلال نشان داده‌اند در عقد قراردادهای فاجعه‌بار استاد هستند. 

بر اساس اطلاعات قراردادها، رقم سال دوم یاسر آسانی ۱.۶۵ میلیون دلار، داکنز 

نازون ۱.۶ میلیون دلار و موسی جنپو ۱.۲ میلیون دلار بوده است 4.45 میلیون 

دلار فقط برای دستمزد یک فصل! هر سه بازیکن به دلیل عدم دریافت مطالبات 

فسخ کرده‌اند و برای دریافت غرامت به مراجع بین‌المللی مراجعه می‌کنند. با این 

مدیریت، همان بهتر که پنجره بسته بماند تا دسته گل جدیدی به آب داده نشود.

سپاهان   حفظ ثبات در روزهای سخت و نگاه به آکادمی
تصور خیلی‌ها این بود که سپاهانی‌ها به دلیل تجاوز آمریکایی صهیونی به کشورمان 

و خسارت‌های سنگین وارد شده به ساختارشان، در بازار نقل و انتقالات بازیکنان 

کلیدی خود را به راحتی از دست بدهند و توان جذب مهره‌های جایگزین را نداشته 

باشند. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، ستاره‌هایی که هدف اصلی رقبا بودند در جمع 

طلایی‌پوشان ماندگار شدند. آریا یوسفی و مهدی لیموچی که به شدت مورد توجه 

پرسپولیس و تراکتور قرار داشتند، در اصفهان ماندند. خروجی‌های سپاهان هم 

تغییر استراتژیک عجیبی در این تیم ایجاد نمی‌کنند. محمدرضا اخباری، محمد 

دانشگر و ایوان ســانچز مهم‌ترین جداشده‌ها هســتند. اخباری که فرصت بازی 

نداشت و دانشگر هم حواشی زیادی داشت؛ هرچند رفتن سانچز قطعا برای نویدکیا 

سخت خواهد بود. سپاهان برای پر کردن جای خالی دفاعی، آرمین سهرابیان را 

جذب کرد. شاید سرمایه‌گذاری روی مدافعی با سن و سال سهرابیان که تمام شده 

است منطقی نباشد، اما محرم نویدکیا احتمالا روی تجربه او برای تقویت نیمکت 

حساب باز کرده است. درمجموع، سپاهان شاکله اصلی خود را حفظ کرده و با تکیه 

بر آکادمی قدرتمندش، فصلی بومی‌تر را هدف گرفته است.

تراکتور   عبور از تب تند ستاره‌های خارجی
تراکتور تبریز بی‌تردید یکی از بیشترین تغییرات ساختاری را در این پنجره تجربه 

کرده است. آن‌ها فصل گذشته ستاره‌های خارجی باکیفیتی داشتند که حالا تبریز 

را ترک کرده‌اند. سدلار، لوشکیا و دروژدک از مهم‌ترین خروجی‌های تیم هستند. 

به این ترتیب، تراکتور استراتژی خود را کاملا تغییر داد و روی خریدهای داخلی 

تمرکز کرد. شهریار مغانلو برای نوک حمله و محمد دانشگر برای قلب دفاع به جمع 

پرشورها اضافه شــدند. تراکتور که دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان است، در 

تلاش است تا حداقل ســتاره‌های داخلی مثل امیرحسین حســین‌زاده و مهدی 

هاشم‌نژاد را حفظ کند. 


